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است که کشور آینده فلسطین در آن تأسیس خواهد شد، آنها مجدداً تاکید کردند 
که تأسیس یک کشور فلسطینی پایدار ازجمله موارد دیگر، نیازمند حمایت مداوم 
جامعه بین‏المللی اســت و خواســتار افزایش کمک‏های مالــی و اقتصادی به 
تشــکیلات خودگردان فلسطین شــدند.« در قســمت دیگری نیز ذکر شده: 
»شرکت‏کنندگان از طرح ملی بهبود و بازسازی زودهنگام فلسطین برای غزه، که 
نشــان‌دهنده واکنش هماهنگ تشکیلات خودگردان ملی فلسطین و شرکای 
محلی و بین‏المللی آن به ویرانی‏های متحمل‌شــده توسط فلسطینیان در غزه 
است، استقبال کردند. آنها اذعان کردند که این طرح به‌صراحت با اولویت‏های 
مشخص‌شــده در طــرح اصلاحــات و توســعه فلســطین، کــه در کنفرانس 
اهداکنندگان پاریس در دسامبر ۲۰۰۷ آغاز شد، مرتبط خواهد بود. آنها تاکید 
کردند که این طرح، مبنایی برای بسیج منابع و تلاش‏های جامعه بین‏المللی و 
اهداکنندگان در پاســخ به نیازهای ارائه‌شده توسط تشکیلات خودگردان ملی 
فلســطین بــرای ســال‏های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ خواهد بــود. برای ایــن منظور، 
شرکت‏کنندگان در مجموع تقریبی، ۴۴۸۱ میلیارد دلار را برای پوشش دو سال 
آینده متعهد شدند. آنها متعهد شدند که پرداخت این تعهدات را در اسرع‌وقت 

آغاز کنند تا به‌سرعت بر زندگی روزمره فلسطینیان تأثیر بگذارد.«

مذاکرات صلح ۲۰۱1 – ۲۰۱0 �
این دور از مذاکرات مربوط به دولت اول ریاســت‏جمهوری باراک اوباما 

می‏شــود و هیلاری کلینتون، وزیر وقت خارجــه آمریکا و جرج میچل 6
فرســتاده آمریکا به خاورمیانه، از طرف واشــنگتن در آن شــرکت کردند. مسئله 
شهرک‏سازی‏های اســرائیل در اراضی فلســطینیان، محور اصلی این مذاکرات 
محسوب می‏شد. در این‌زمان موضوع تشکیل کشور اسرائیل و به‌رسمیت‌شناختن 
آن از سوی تشکیلات فلسطین، در کنار تشکیل کشور مستقل فلسطینی روی میز 
بود. دوطرف از سال ۲۰۰۸ و حمله اسرائیل به غزه، مذاکرات مستقیم نداشتند. 
اردن و مصر در کنار آمریکا برای راضی‌کردن طرف‏ فلسطینی جهت شرکت در این 
مذاکرات نقشــی کلیدی داشتند. واشنگتن‌پســت آن زمان )۱۳۸۹( درباره این 
مذاکرات نوشت: »در دور دوم مذاکرات مستقیم، برای نخستین‌بار، کلیدی‌ترین 
مســائل مورد اختلاف میان فلســطینیان و اســرائیل به بحث گذاشته شد و این 
درحالــی بــود که کلینتــون، تــاش می‏کرد بــا تاکید بر از ســر گرفته نشــدن 
شهرک‌ســازی‏ها در کرانه باختری، مانع از به بن‌بست رسیدن آن شود. در همین 
‌حال، میچل نیز با اشاره به موضوعات مورد بحث نتانیاهو و عباس ازجمله وضعیت 
مرزها، امنیت و حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌هایشان گفت: »برخی 
از مسائل اساسی مناقشه به‌صورت جدی، گسترده و با جزئیات کامل مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت.« سخنان میچل از آن‌جهت از اهمیت بسیاری برخوردار بود که 
فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، همواره در انتخاب لغات دقت می‏کند، حال آنکه 
مقامات فلسطینی، نشان داده‌اند که تمایل دارند، نخست به مسئله مرزها پرداخته 

شود؛ اما مذاکره‌کنندگان اسرائیلی بر مسئله امنیت پافشاری می‏ورزند.«

ملاقات جان کری، عباس و پادشاه اردن – ۲۰۱۵ �
در این ســال محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، 

معاهده پیوستن به دادگاه لاهه و چند نهاد بین‏المللی دیگر را امضاء 7
کرد که باعث خشم اسرائیلی‏ها شد. رژیم صهیونیستی هم در پاسخ به این اقدام، 
۱۲۷ میلیون دلار از مالیات فلسطینی‏ها را بلوکه کرد که می‏توانست خیلی زود 
تشکیلات خودگردان را با بحران مالی روبه‌رو کند.  در ماه مارس ۲۰۱۵، کنفرانس 
بین‏المللی سرمایه‏گذاری اقتصادی در شرم‏الشیخ برگزار می‏شد. در حاشیه این 
کنفرانــس، جان کری وزیر خارجه آمریکا که به مصر ســفر کــرده بود، دیداری 
ســه‌جانبه با عبــاس و عبدالله دوم، پادشــاه اردن داشــت. آن‌زمــان یک مقام 
دیپلماتیک آمریکایی ضمن اعلام این خبر به اســکای‏نیوز، گفته بود: »آمریکا 

نسبت به بحران مالی تشکیلات خودگردان فلسطین نگران است.«

اجلاس پنج‏جانبه – ۲۰۲۳ �
ماه مارس ۲۰۲۳ )اسفندماه ۱۴۰۱( بار دیگر نام شرم‏الشیخ در اخبار 

مربوط به فلسطین شنیده شد. قرار بود اجلاسی پنج‌جانبه با حضور 8
نمایندگان اسرائیل، آمریکا، اردن، مصر، آمریکا و تشکیلات خودگردان در این 
شهر برگزار شود. خبرگزاری ایرنا آن‌زمان در تحلیلی راجع به این اجلاس نوشت: 
»احزاب و گروه‏های فلسطینی اما نسبت به اهداف و چشم‌انداز این نشست با 
شــک و تردید می‏نگرند و آن را بیش از منافع فلسطین، در راستای منافع رژیم 
صهیونیســتی ارزیابی می‏کنند؛ نشستی که در وهله نخست هویت اسلامی و 
عربی شرکت‌کنندگان را نشانه رفته است. ازاین‌رو شاهد مواضع انتقادی برخی از 
اعضای حماس و جهاد اسلامی هستیم که »موسی ابومرزوق« رئیس دفتر روابط 
بین المللی حماس و »خالد البطش« از رهبران جهاد اسلامی در این جرگه قرار 
دارند. ابومرزوق، رئیس دفتر روابط بین‌المللی حماس خاطرنشــان کرد: »این 
جنبش با نشست شرم‌الشیخ مخالف است. گزینه این جنبش، تشدید مقاومت 
در برابر رژیم صهیونیستی است« و البطش از رهبران جهاد اسلامی هم هشدار 
داد: نشست شرم‌الشیخ تلاشی از سوی آمریکا برای رفع انزوا از کابینه نتانیاهو 
اســت. از نگاه آنها، مشــارکت تشــکیلات خودگردان در نشست شرم‌الشیخ، 
بی‌توجهی به اراده و آرمان‏های مردم فلسطین، زیر پاگذاشتن اجماع ملی، نقض 
تصمیمات شــورای ملی و شــورای مرکزی مبنی بر به‌رسمیت‌نشــناختن رژیم 
اسرائیل و عمل‌نکردن به تعهدات امنیتی و سیاسی است. یکی از عمده دلایل 
بدبینی فلســطینی‏ها به نشســت شرم‌الشیخ، مشــاهده توافق بی‌سرانجام و 
بی‌نتیجه العقبه است؛ نشستی امنیتی با همین اعضاء که حدود یک‌ماه پیش در 
شهر »العقبه« در جنوب اردن برگزار شد. در نشست العقبه، بر سر توقف اقدامات 
یکجانبه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین برای مدت محدود، همچنین 

توقف شهرک‌سازی و برگزاری نشستی دیگر در شرم‌الشیخ توافق شد.
بنابراین براساس بیانیه پایانی نشست مزبور، رژیم صهیونیستی متعهد شد 
که بررسی ساخت شهرک‏های صهیونیست‌نشین را به‌مدت چهارماه و تصویب 
ساخت شهرک‏های جدید را به‌مدت شش‌ماه متوقف کند. مقامات فلسطینی بر 
این باورند که رژیم صهیونیستی به این مفاد به‏ویژه بند مرتبط با توقف یورش‏ها 
به شهرهای فلسطینی عمل نکرده است و چه تضمینی وجود دارد که به توافق 
احتمالی در شرم‌الشــیخ وفادار بماند؛ آن‌هم در شرایطی که سران تل آویو پیش 
از برگزاری نشســت کنونــی، تاکید کــرده بودند که سیاست‌هایشــان در قبال 
فلسطینی‏ها تغییر نخواهد کرد و به‌عملیات ترور ادامه خواهند داد. همان‌طور که 
پیش‌تر اشاره شد، یکی از مهمترین اهداف برگزاری نشست شرم‌الشیخ آن هم با 
اصرار و تحت فشار آمریکا، خروج اسرائیل از انزوای خودساخته‌ای است که طی 

چندماه گذشته با روی کار آمدن کابینه تندرو نتانیاهو تشدید شده است.«

نگاه تحلیلگر

سیاست خارجی ایران، این آونگ سرگردان میان افراط و تفریط، سال‌هاست 
که در گرداب تلاطم و بی‌ثباتی غرق شده است. نه‌تنها قطب‌نمای راهبردی 
آن از کار افتــاده، بلکه اختلافات جناحی و رقابت‌های تنگ‌نظرانه داخلی، 
ســایه سیاهی بر افق روشــن منافع ملی افکنده است. آنچه باید در خدمت 
توســعه اقتصادی و گشــایش‌های بین‌المللی باشــد، امروز به ابزاری برای 
تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شده و تصمیمات کلان کشور را به وادی 
تناقض و تعارض کشانده است. این سرگردانی نه‌تنها فرصت‌های بی‌شماری 
را سوزانده، بلکه ملت ایران بهای سنگینی بابت این بی‌تدبیری‌ها و توهمات 
پرداخته اســت. یکی از ریشــه‌های عمیق این بحران، نگاهــی پارانویایی و 
توهم‌آمیز به جامعه جهانی اســت. گویی در مخیله بسیاری از متولیان امر، 
جهان به تئاتری بدل شده که در آن همه کشورها در توطئه‌ای بزرگ علیه ایران 
هم‌داستان‌اند و هر نوع همکاری یا توافق، دسیسه‌ای برای ضربه زدن به کشور 
است. این ذهنیت بیمارگونه، راه هرگونه تعامل سازنده را سد کرده و ایران را در 
حصاری خودساخته گرفتار آورده اســت. اما آیا وقت آن نرسیده که به جای 
فرافکنی و متهم کردن دیگران به خیانت و بی‌صداقتی، آینه‌ای به دست گیریم 
و نقشــی را که سوء‌مدیریت‌ها، بی‌کفایتی‌ها و خطاهای راهبردی داخلی در 

این وضعیت اسفناک ایفا کرده‌اند، به روشنی ببینیم؟
در ایــالات متحــده، بــا وجــود شــکاف عمیــق میــان دموکرات‌هــا و 
جمهوری‌خواهان، بسیاری از تصمیمات حیاتی در حوزه سیاست خارجی 
با رویکــردی دوحزبی و فراتــر از منافع جناحی اتخاذ می‌شــود. کنگره، در 
حساس‌ترین موارد، لوایحی را با اجماع دو حزب به دولت می‌فرستد و دولت‌ها 
برای اقدامات بین‌المللی خود، حمایت هــر دو جناح را جلب می‌کنند. اما 
در ایران، وضعیت کاملًا متضاد اســت؛ جریانی ضد روســیه و گروهی دیگر 
ضد آمریکا و غرب، عده‌ای ضد عرب و جماعتی ضد افغانســتان و هر کدام 
سیاست خارجی را از دریچه تعصبات کور خود می‌بینند و تفسیر می‌کنند. 
این بازی خطرناک، استخوان‌بندی سیاست خارجی کشور را شکسته و آن 
را به سفره‌ای برای زد و بندهای داخلی تبدیل کرده است. نمونه‌ای روشن از 

این نگاه احساسی و رسانه‌ای، پروژه استراتژیک راه‌آهن رشت–آستارا است.
آنجا که روزنامه معتبری با تیتر »از بین رفتن پروژه رشت–آســتارا با اجرای 
مکانیسم اسنپ‌بک«، در تلاش بود تا توپ را به زمین حریف بیندازد، در متن 
گزارش به صراحت اعتراف شــده بود که مشکل اصلی، نه اسنپ‌بک، بلکه 
تعلل و ناتوانی ایران در تملک و تحویل زمین به طرف روســی است! این در 

حالی است که روسیه یک‌میلیارد و ششصد میلیون دلار سرمایه لازم را تأمین 
کرده و حتی آذربایجان، تحت شدیدترین فشار تحریم‌ها، تصمیم نهایی درباره 
آن را به نشست سه‌جانبه آینده موکول کرده است؛ پروژه‌ای که از چهار سال 
پیش مورد توجه ویژه روس‌ها قرار گرفته و پوتین شخصاً نماینده ویژه‌ای را برای 
پیگیری آن منصوب کرده بود؛ فردی که گاه ماهی دو بار به ایران سفر می‌کرد 

تا بلکه گره از کار این پروژه بگشاید. اما چه سود؟ 
سنگ‌اندازی‌های مکرر نهادهای داخلی، دست‌آخر این پروژه حیاتی را 
به ثمر نرسانده و فرصتی طلایی که در حال از دست رفتن است. اگر بخواهیم 
فهرستی از پروژه‌های نیمه‌تمام و بر باد رفته در همکاری با کشورهای مختلف 
تهیه کنیم، بی‌شک »مثنوی هفتاد من کاغذ« خواهد شد. در تمام این موارد، 
این جنگ رسانه‌ای داخلی علیه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی بوده که 
نقش اصلی را در توقف یا شکســت پروژه ایفا کرده است. از گاز ترکمنستان 
گرفته تا مطالبات ارزی از عراق و کره‌جنوبی، در بیشتر موارد ریشه مشکلات 
در ضعف مدیریتی، عدم هماهنگی نهــادی و بی‌تدبیری‌های داخلی بوده 
اســت. برای نمونه، در ماجرای قطع گاز ترکمنستان، رسانه‌ها بلافاصله این 
اقدام را به فشــارهای خارجی نســبت دادند؛ درحالی‌که ایران نزدیک به دو 
میلیارد دلار بدهی گازی به این کشــور داشــت. در کجــای این کره خاکی، 

کشوری حاضر است به بدهکار خود بدون دریافت وجه، گاز بفروشد؟
در مورد عراق نیز، مشکل اصلی نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عدم هماهنگی 
فاجعه‌بار میان وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و شرکت ملی گاز است که مانع 
استفاده از پول‌های بلوکه‌شده می‌شود و اما پرونده ۷ میلیارد دلار دارایی ایران 
در کره‌جنوبی که به قطر منتقل شــد؛ منابعی که بخــش قابل توجهی از آن 
بدون اســتفاده و حتی یک میلیارد دلار از آن گم شــد! این در حالی است که 
می‌شد از همین منابع برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک که از تحریم‌ها 
معاف هستند، بهره برد و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم زد. از سوی دیگر، 
قرارداد کرسنت، که می‌توانست منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی بی‌شماری 
برای ایران به ارمغان می‌آورد، بیش از بیســت سال است به‌دلیل اختلافات و 
کارشکنی‌های داخلی معطل مانده و گاز گران‌بهای آن در دریا می‌سوزد. این 
تراژدی، نمادی از غارت منابع ملی در ســایه بی‌تدبیــری و منازعات داخلی 
اســت. در حالی کــه جهان امــروز درگیر جنگ بی‌رحمانــه اقتصادی میان 
قدرت‌هاســت - از جدال آمریکا و چین گرفته تا اختلافات انرژی میان اروپا و 
آمریکا - در ایران، همچنان سیاســت خارجی تابع جناح‌بندی‌های داخلی و 
بازی‌های حقیر سیاسی است. حتی کشورهای اروپایی در اوج جنگ اوکراین، 
برای حفظ استقلال خود همچنان از روسیه انرژی می‌خرند، در حالی که ما در 
داخل کشــور، هر روز به یکی از قدرت‌ها می‌تازیم. تا زمانی که ساده‌انگاری و 
هیجان سیاسی جایگزین عقلانیت و منافع ملی باشد، سیاست خارجی ایران 
بر همین مدار ویرانگر خواهد چرخید. بازگشت به منطق تعامل، پرهیز از نگاه 
سیاه و سفید و توهم توطئه، و هم‌افزایی در تصمیمات کلان میان دستگاه‌های 
مســئول، تنها راه رهایی از این چرخه پرهزینه اســت. ملت ایران بیش از این 

طاقت پرداخت بهای سوء‌مدیریت‌ها و منازعات داخلی را ندارد.

در نقد آشفتگی سیاست خارجی 
هزینه‌هایی که می‌پردازیم

تحلیلگر سیاست خارجی
سیدعلی حسینی

نگاه اصلاح‏طلب

 از استانداری فارس
تا صلح حماس

فروردین ســال۱۳۸۴ بود. من اســتاندار فارس بــودم. همایش 
»اقتصاد ایران، چالش‏ها و فرصت‏ها« به ابتكار ســازمان مدیریت 
و برنامه‏ریزی در هتل همای شیراز برگزار می‏شد. سفراى بسیارى 
از كشورها در ایران، سفراى ایران در بسیارى از كشورها، مقامات 
و مسئولان بلندپایه اقتصادی کشور، جمعی از فعالان اقتصادی و 
نیز اساتید و صاحبنظران حوزه اقتصاد از شرکت‏کنندگان در این 
همایش بودند. در آیین افتتاحیه بعد از صحبت آقای تاج‏گردون 
که آن زمان معاون سازمان برنامه‏وبودجه و دبیر همایش بود و قبل 
از صحبت آقای شــرکا که رئیس همایش محسوب می‏شد، نوبت 
به بنده رســید که میزبان همایش بودم و می‏بایست به رسم ادب 
و احترام به میهمانان خیرمقدم می‏گفتم. ضمن ادای این وظیفه 
تشریفاتی، نکته‏ای را هم طرح کردم که در نشست اول همایش و 
حتی نشست‏های بعدی بیشتر سخنرانان از خود دکتر شرکا گرفته 
تا سفیران اروپایی در ایران و سفرای ما در آن کشورها و به‏ویژه سفیر 
ایران در ژاپن و حتی اساتید بنام حوزه اقتصاد، ابتدا به نکته‏ای که 
من طرح کرده بودم ارجاع می‏دادند و سپس مطالب خودشان را 
ارائه می‏کردند. و اما آن نکته. گفتم: تا ایران جایگاه خود را در پازل 
جهان بِه‏شــدت روبه‏تغییرِ امروز و آینده به‏درستی و بر مدار خرد و 
منطق ترســیم نکند، نه‏تنها اقتصاد ایران بلکه همه ایران با همه 
دنیا دچار چالش‏های هردم‏افزا خواهد شد و فرصت‏های موجود 
نیز یىك پس از دیگرى از دســت خواهند رفــت. به‏عنوان نمونه 
از رفتار برخی افراطیون ایران و حمایت غلوآمیز از فلســطین که 
لامحاله به غرب‏ستیزی افراطی نیز منجر می‏شود، اشاره کردم و 
آن را مهم‏ترین عامل چالش‌برانگیز بین‏المللی برای ایران دانستم 
و نتیجه نهایی این ابرچالش را با نقل حکایتی از سعدی شیرازی 
به تمثیل كشیدم که: »شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، 

چون صبح برآمد، آن شخص بِمُرد و بیمار بزیست.«
و البته دیرهنگامِ شب طی تماس تلفنی که برادر عزیز جناب 
علی آقای خاتمی داشــتند،  از قول آقــای رئیس‏جمهور مراتب 
تذکرِ ســرزنش‏آلودی را از طرح چنین مطالبی را به بنده اعلام و 
تفهیم کردند که بهتر است به جای این حرف‏ها به فکر آب‏رسانی و 
برق‏کشی به روستاهای محروم فارس باشم که از حق نگذریم تذکر 

بجا و درستی هم بود...

رخداد اقتصاد

استاندار فارس در دولت خاتمی
محمدابراهیم انصاری‏لاری

جواد علیزاده

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص:

 واگذاری شرکت ملی نفت
 مغایر با سیاست‏های کلی است

گروه خبر: محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی، 
بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه 
یکی از اقدامات مهم برای »واگذاری دارایی‏های دولت«، پیگیری وزارت 
اقتصاد برای »واگذاری ســهام شــرکت ملی نفت« است، اعلام کرد: 
»این اقدام منجر به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید 
و تامین مالی حوزه‏های زیرساختی وزارت نفت می‏شود و وزیر اقتصاد 
گزارشی از وضعیت شــاخص‏های اقتصادی کشور در حوزه‏های بازار 
ســرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم داده است.« 
بهروز محبی‌نجم‏آبادی، عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس درباره برگزاری جلســات مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
هدف بررسی موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت به ایسنا گفت: 
»براســاس اصل ۴۴ قانون اساسی، شــاخص‏هایی برای واگذاری‏ها 
تعریف شده است و قرار بوده که شرکت‏های بزرگ ملی و صنایع مادر، 
براساس قانون اساسی در یَد دولت بماند و دولت بر آنها نظارت داشته 
باشد.« او با تاکید بر اینکه واردکردن بخش خصوصی به میدان، اقدام 
درســتی است، افزود: »لزوم ورود بخش خصوصی و اینکه باید دولت را 
از حجیم‌بودن خارج و آن را کوچک و چابک کنیم، بر کســی پوشــیده 
نیســت. واگــذاری فــروش خدمات شــرکت‏های 
بزرگ بــه بخش‏های خصوصی و اســتفاده از 
ظرفیت‏های این بخش، اقدام خوبی است اما 
این مجلس قطعاً با اینکه یک شرکت بزرگ، 
خاص و ملی مثل شرکت ملی نفت را به 
بخش خصوصی واگذار کنیم، 
همراهی نمی‏کند؛ چراکه این 
موضوع با سیاست‏های کلی 

نظام نیز مغایر است.«


